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چكيده
اعتــراض، تفســير و ترويج »جــور ديگر 
ديدن« است؛ كشف افق‌هاي تازه و در يك 
نگاه، پاسخ به نيازهاست براي شكوفايي. در 
گزينش و تدوين متون درسي و در ادامة آن 
در فرايند تدريس، گسترش نگاه اعتراضي، 
ظرفيت‌هاي بيشتر و تازه‌تري براي رشد و 
ارتقا فراهم مي‌كند. براي اين كار، از دو متغير 
سود مي‌برد: متن‌ و نوع نگاه به متن كه اولي 
را مؤلف در فرايند تدوين تعريف مي‌كند و 
دومي را معلم در فرايند تدريس. اعتبار هر 
متن به پهنه و ژرفاي آن اســت؛ يعني در 
عين گستردگي، افق‌هاي تازه‌تري در اقليم 
نگاه ما باز كند و اين توانمندي در هر متني 
نهاده نيســت. بنابراين، مؤلف مي‌كوشد با 
مهم شمردن انديشــة اعتراضي، متوني از 
جنس اعتراضي را برگزيند تا زمينه را براي 
نگاه متفاوت معلم به متن فراهم كند و در 
اين راستا بر اين نكته پاي مي‌فشارد كه بايد 
به مفاهيم آن سوتر متن و لايه‌هاي زيرين 
آن دســت يافت. پس، اين گفتار مي‌كوشد 
با معرفي ادب اعتراضي، توانمندي‌هاي آن 
را در شكوفايي استعدادهاي به پستو راندة 

دانش‌آموزان بررسي كند.
كليدواژه‌ها: »ادبيات اعتراضي«، 

»پرنده‌اي به نام آذرباد«

مقدمه
از ســال 1383 رويكردي تــازه در تأليف 
كتاب‌هاي درســي پيدا شــده اســت كه 
مي‌كوشــد شــاهد تجلي توليد و خلاقيت 
در دانش‌آموزان باشــد. با زايش نخســتين 
كتاب درســي در سال 85، ما شاهد رويش 
مهارت‌هــاي »انديشــه‌ورزي« و »نقــد و 
تحليل« در مدارس بوديم. طلوع خورشيدِ 
آفرينش و خلق و ابداع در افق اقليم انديشة 
دانش‌آموزان، نيازمند ستردن ابرهاي تيره و 
تاري اســت كه بر كليت سرزمين باورهاي 
آن‌ها ســايه انداخته است؛ به‌ويژه در جهان 
احاطة امواج كه فرصت انديشه‌ورزي و به تَبَع 
آن حق انتخاب را گرفته است و خود بر انسان 
حكم مي‌راند. بســياري از اين پاي‌بست‌ها 
چون به نام فناوري حيات يافته‌اند، مقابله با 
آن‌ها و گسستن زنجير‌هاي اسارتشان بسيار 
دشــوار مي‌نمايد. گويي در نشئگي فناوري 
به مرگ تدريجي رفتن، سنت شده است و 
اينجا ديگر نه آن تلنگرهاي ادبيات تعليمي، 
توانايي آن را دارد كه تكانشــي را در اقليم 
وجود دانش‌آموز سبب شود و نه نوازش‌هاي 
ادبيات غنايي و تلطيف روح عاشقانه، مجال 
ميي‌ابد كه دستي به سر و گوش ذهن و زبان 
بكشد. حتي مشت‌هاي متورم از رگ غيرت 
ادبيات حماسي هم گويي توان فرو ريختن 

ديوارهاي سنگي فناوري را ندارد. همچنين 
است ديگر ساحت‌هاي توانمند ادبيات.

مي‌مانــد ســاحت اعتراضــي؛ آيــا اين 
ســاحت، توان و ظرفيت مواجهه و مقابله با 

اهريمني‌هاي فناوري و امواج را دارد؟
آنچــه در اقليم اعتراضــي روي مي‌دهد، 
خانه‌تكاني در پســتوي ذهن اســت؛ يعني 
نيروهاي فعــال ذهن كه بــا احاطة امواج 
مدرنيته و پســامدرنيته ســركوب شده و 
به عقب رانده شــده‌اند، در پســتوي ذهن 
گرد مي‌آيند. اين نيروهــا دقيقاً چون مواد 
درون آتشفشان‌اند؛ هميشه در تلاطم‌اند تا 
راهي بــه بيرون بيابند اما نميي‌ابند و چون 
به تكانش‌هايــي، لايه‌هــاي رويي جابه‌جا 
مي‌شوند، اين انرژي دائم متلاطم نيز چون 

مواد آتشفشاني فوران مي‌كنند.
اين است ك ما در تأليف كتاب‌هاي درسي 
و نيــز در تدريس آن‌ها، هميشــه بايد اين 
ســؤال را با خود داشته باشيم و بدان پاسخ 
دهيم كه اين كتاب‌ها و مكمل آن، تدريس 
ما، چه اندازه قادر اســت به فوران و باروري 
اين نيروهاي خلاق ذهن دانش‌آموز بينجامد.

در اينجــا بايد دو متغير را اصل و اســاس 
دانست: يكي متن و ديگري نوع نگاه به متن. 
اولي را مؤلف تعريف مي‌كند و دومي را معلم.

علي پوراَمَن 
دكتراي زبان و ادبيات فارسي

مهدي نوروز
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

حسين قاسمي فرد
دانشجوي دورة دكتري زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

)به مناسبت حضور پرنده‌اي به نام آذرباد، در 
كتاب‌هاي درسي ايران(

و نقش آن در فرايند 
آموزش‌وپرورش
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از سال مذكور كه گفتيم رويكرد تازه‌اي در 
تأليف كتاب‌هاي درسي پيدا شد، با متن‌هايي 
مواجه شــديم كه اين ظرفيت و گنجايش 
را داشــتند كه بتوانند به آن خانه‌تكاني در 
پستوي ذهن دانش‌آموز دست يازند و البته 
نتايج ارزنده‌اي هم در پي‌داشته باشند. اين 
شيوه با فرود و فرازهايي در تأليف كتاب‌هاي 
فارســي و در كنار آن كتاب تازه‌نگاشــتِ 
»آموزش مهارت‌هاي نوشتاري« در دورة اول 
پيش رفت تا رسيد به كتاب‌هاي دورة دوم. 
در دورة دوم، متناسب با سن و سطح علمي 
دانش‌آموزان،‌ دســت ما در گزينش متوني 
از جنس اعتراضي بازتر بود اما مسئله تنها 
با گزينش متون اعتراضي تمام نمي‌شــود، 
بلكه متغير مهم‌تر و اساسي‌تر ديگري لازم 
اســت كه آن را به بار نشاند و آن، »معلم« 
است. بسياري از متوني كه ما در كتاب‌هاي 
تازه‌نگاشت آورده‌ايم، متون غريب و ناآشنايي 
نيســتند و پيش از اين هــم در كتاب‌هاي 
درســي بوده‌اند؛ پس حضور دوباره‌شان چه 
توفيري مي‌كند؟ توفير در نگاه متفاوتي است 
كه جز به هنر تدريس معلم، امكان طلوع آن 
در افق اقليم ذهن و زبان دانش‌آموز نيست. 
پس بيشتر از آنچه نيازمند متون تازه باشيم، 
نيازمند رويش نگاه تازه‌اي هستيم كه بايد 
در معلم به بار نشيند و تثبيت شود تا او نيز 
بتواند دانش‌آموزانش را به گلگشت و تفرج 

در گلستان نگاهش فراخواند.
ادبيات اعتراضي، گونه‌اي از ادبيات اســت 
كه فلســفة »جور ديگر بايد ديد« را تفسير 
و ترويــج مي‌كند. ادبيات در ســاحت‌هاي 
گوناگونش، توانمندي‌هاي نهفته‌اي را آشكار 
مي‌سازد اما به نظر در هيچ ساحتي به اندازة 
ســاحت اعتراضي‌‌اش اين ظرفيت را نيافته 
اســت كه بتواند ديگرگونگــي را متجلي و 
متبلور ســازد كه آغاز هر توسعه و ارتقايي 
خود در اين »گونــه‌اي ديگر بودن« نهفته 

است.

متن‌هاي اعتراضي در كتاب‌هاي 
درسي

از جمله متون اعتراضي مي‌توان به برخي 
حكايت‌هــاي عرفاني آمــده در كتاب‌هاي 
درســي، به‌ويــژه حكايت‌هايــي كــه از 
»اسرار‌التوحيد« نقل شــده‌اند، اشاره كرد. 

اين اثر، انديشه‌هاي ابوسعيد ابوالخير، عارف 
ســدة چهار و پنج، )357 ـ 440 هـ . ق( را 
بيان مي‌كند كه در بسياري از آن‌ها مي‌توان 
گونــه‌اي ديگر بودن را تجربه كرد. از جمله 
حكايت »يك گام، فراتر« كه در فارسي )1(، 
ص 82 آمده است: »معرف بر پاي خاست و 
گفت: خدايش بيامرزاد كه هر كس از آنجا 
كه هســت، يك گام فراتر آيد. شيخ گفت: 
و صلــي‌الله ‌علي محمد و آلــه اجمعين؛‌ و 
دســت به روي فرود آورد و گفت: هرچه ما 
خواستيم گفت و همة پيغامبران بگفته‌اند،‌ 
او بگفت كه از آنچه هستيد يك قدم فراتر 
آييد«. )نيزن. ك ص 255 اسرار‌التوحيد به 
تصحيح ذبيح‌الله صفا(. آن عبارت اعتراضي 
اين اســت: »از آنچه هستيد يك قدم فراتر 
آييد«. شيخ خود مي‌گويد كه همة آنچه ما 
)عرفا و اولياي خدا( مي‌خواستيم بگوييم و 
همة پيغامبران گفته‌اند در اين عبارت گرد 

آمده است.
در تفسير روية اعتراضي اين سخن كه در 
نهايت ايجاز بيان شــده است، اين سؤال را 
بايد طرح كــرد: چه قلمروي مي‌توان براي 
اين عبارت تعيين كرد؟ يعني ظرفيت اين 
سخن چه اندازه‌ است و تا چه اندازه‌ مي‌توان 
آن را گسترش داد؟ چه سطوح و لايه‌هايي 

مي‌توان براي آن در نظر گرفت؟
گفتيم كه خود شــيخ براي آن قلمروي از 
آدم تــا خاتم تعريف مي‌كند. ما در مواجهه 
با آن به چه دريافت‌هايي مي‌رسيم؟ ارتقا و 
پيشرفت، جور ديگر بودن، تغيير وضعيت، 
تجربــة احــوال و عوالم ديگــر ... تازه اين 
يك ســطح از سطوح آن مي‌تواند باشد. در 
سطحي ديگر مي‌توان به نتايج آن انديشيد: 
ارضا و خرسندي، ‌شادابي و نشاط، شكوفايي 

و باروري ...
همة اين رهــاورد را مديون اين ســخن 
اعتراضي هســتيم كه ما را برمي‌انگيزد تا 

گامي فراتر نهيم از آنچه هستيم.
»عظمت نگاه« عنوان ديگري اســت براي 
يكي ‌ديگر از متون عرفانــي ـ اعتراضي از 
»مائده‌هاي زميني« »آنــدره ژيد«. كه ما 
براي فارســي )1( در بخش ادبيات جهان 
آورده‌ايم. آندره ژيد )1951 ـ 1869 م( اين 
اثــر را در 1897 م پديد آورده و مائده‌هاي 
تازه را هم در 1935 بدان افزوده است. بياني 

است صادقانه از تعاملات دروني خويش، يا 
آن‌گونه كه خود مي‌گويد: »وفاداري عميق 
دل و انديشــه« )ن.ك ديباچة همين اثر(. 
اعتراضي بودنِ آن نيز بــه پايه بودنِ اصل 
اعراض از يك ســويه و يكسان‌نگري است؛ 
يعني رســيدن به اين نكته كه »اي كاش، 
»اهميت« )عظمت( در نگاه تو باشــد و نه 
در آن چيزي كه بدان نگاه مي‌كني« )ژيد، 

.)19 :1388
ژيد، خود در توجيه و تفسير نگاه اعتراضي 
خويش، در ديباچة اثرش مي‌آورد: »من اين 
كتاب را هنگامي نوشتم كه ادبيات به شدت 
بوي تصنع مي‌داد، بوي نا مي‌داد، هنگامي 
كه مي‌پنداشتم بايستي هرچه زودتر كاري 
كرد كــه ادبيات دوباره به مســائل زميني 
بپردازد و صاف و ساده پاي برهنه بر خاك 
نهد.« )همــان: 9(. پس »عظمت نگاه«، ما 
را در »نوع نگاه به متن« ياري خواهد كرد؛ 
اينكه خودِ متن يك طرف قضيه اســت و 

اصل، نگاه ما به متن است.«
اثر اعتراضي ديگري كه در كتاب فارسي )2( 
و در بخش ادبيات جهان، اجازة حضور يافته 
و موضوع اين گفتار نيز محسوب مي‌شود، 
»جاناتان، مرغ دريايي1« اثر »ريچارد باخ2« 
اســت. باخ )ت: 1936 م(، آن را در 1970 
م. نوشــت. اين اثر را ســودابه پرتوي با نام 
»پرنده‌اي به نام آذربــاد« )1362( ترجمه 
كــرده، كه البته ترجمه‌اي آزاد محســوب 
مي‌شود و شــخصيت‌هاي داستان را با آب 
و گل فرهنگ فارســي سرشته و تغيير نام 

داده است.
باخ در اين اثر كه بايد گفت تنها اثر معروف 
او هم هست كه شهرتي برايش فراهم آورده‌، 
از »منطق‌الطير« عطار الهام گرفته است و 
برداشتي آزاد از آن دارد. پس، از اين حيث 
مي‌توان براي بيشــتر شاخصه‌هاي تفكري 
كه در اين اثر پرورده شــده و برآمده است، 

برابرهايي از منطق‌الطير نقل كرد.
در ايــن اثر »جاناتــان« )آذرباد( پرنده‌اي 
است كه به دريافتي ژرف‌تر از »پرواز« دست 
يافته و اين به حيات او سمت‌وســويي ويژه 
و متفاوت با ديگر پرندگان بخشــيده است. 
نمونة »سي‌مرغي« كه از ميان هزاران مرغ با 
تغيير نگاه خود برمي‌آيند و متمايز مي‌شوند 
و آن‌ها هســتند كه بــه دريافت حقيقت 
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وجودي خود )ســيمرغ( نائل مي‌شــوند. 
باخ در اين اثر با جاناتان )آذرباد(، انديشــة 
اعتراضي و سير ارتقايي آن را بيان مي‌كند.

آذرباد در نخستين مرحله به اين مي‌انديشد 
كه توانمندي‌هايش در پرواز، بيشتر از اين 
است كه مرغان ديگر بدان بسنده كرده‌اند، 
يعنــي »ســفري از خود« مي‌آغــازد تا به 
»خود« برسد. اين سفر بي‌دريافت »آزادي« 
ممكن نيست؛ يعني »ما آزاد هستيم به هر 
كجا كه مي‌خواهيم برويم و آنچه هســتيم 
باشيم« )باخ، 1362: 70(. اين سفر در خود، 
سفر انديشه اســت و همچون مولانا همة 
سرزمين وجودي بشــر را انديشه مي‌داند 
)ن.ك همان، 69(. رسيدن انديشه به آزادي 
هم يعني گذشــتن از همة محدوديت‌ها؛ 
حتي اگر قوانين جامعه باشد )همان: 77(. 
يعني نويســنده، به اين پرسش هم پاسخ 
مي‌دهد كه »آيا جور ديگر بودن، سرپيچي 
از قوانين اجتماع نيســت؟ و اگر هست، آيا 
اين سرپيچي در راســتاي آفرينش يعني 
شكوفايي توانمندي‌هاي نهاده در اوست يا 
انحطاط و به هرز رفتن آن توانمندي‌ها؟« و 
به اين نتيجه مي‌رسد كه طبيعت و جوهر 
ما، طبيعت و جوهر بي‌محدوديت اســت و 
همين طبيعت، خود به ما مي‌آموزد كه بايد 
جور ديگر بود. گذشتن از قوانين متعارف هم 
خود به معناي تمسخر كردن آن‌ها و آسيب‌ 
زدن به نظم عمومي نيســت بلكه مي‌گويد 
اين قوانين كلي است و همة توانمندي‌هاي 
مرا در برنمي‌گيــرد و من مي‌خواهم اثبات 
كنــم كه مي‌توانــم فراتر از اين‌ها باشــم. 
»سرپيچي از قوانين اجتماع؟ اين غيرممكن 
اســت! برادران من، چه كسي مسئوليت را 
بهتر از آن مرغ دريايي مي‌فهمد كه مفهوم 
و هدف والاتري در زندگي مي‌جويد؟ ... حالا 
دليل ديگري براي زندگي داريم: آموختن، 
يافتن و آزاد بودن« )فارسي )2(، ص 150/ 

باخ، 1362: ...(.
آذربــاد معناي حيات را تنها در جور ديگر 
بــودن مي‌فهمد و در هر مرحله، جلوه‌اي از 
جلوه‌هاي آفرينش و رازي از اســرار آن را 
كشف مي‌كند و توانمندتر مي‌شود و حتي 
مي‌رســد به آنجا كــه مي‌تواند محدوديت 
»زمــان« را نيز بشــكند و در يك زمان از 
جايي به جــاي ديگر بــرود؛ همان كه در 

اصطــاح عرفا به آن »طــي‌الارض« گفته 
مي‌شود.

اينكــه در كلام خــدا،  بيشــتر مــردم 
»نمي‌انديشــند« و »نمي‌فهمند«، خود از 
اين روســت كه اين روزمرگي، نشــئگي و 
رخوتــي به همراه دارد و انســان را به يك 
زندگي مرداب‌گونه عــادت مي‌دهد؛ آنگاه 
كســاني مي‌آيند و سُــقُلمه‌اي مي‌زنند و 
تكانشي را سبب مي‌شــوند. اين تكانش‌ها 
مرداب را البته درهم و مضطرب مي‌ســازد؛ 
چه بوي تعفن آن بلند مي‌شــود و مسلم، 
او اين را نمي‌پســندد. اينكه عموم مردم و 
به‌ويژه پيران، چندان به تغيير و تحول روي 
خوش نشان نمي‌دهند، خود از اين روست 
كه ايــن دگرگوني‌ها آرامــش مرداب‌گونة 
آن‌ها را به هم مي‌زند. بنابراين، نخســتين 
مخالفان انديشة اعتراضي،‌ عوام و در سر آن 
شــيخان‌اند؛ چنان‌كه حضرت رسول )ص( 
بدان اذعان مي‌كند: »خداوند مرا بشــير و 
نذير برانگيخت. پيران با من مخالفت كردند 
و جوانان با من هم‌پيمان شدند؛ زيرا جوانان 

دل‌هاي نرم و مهربان دارند.

مراحل شكوفايي تفكر اعتراض 
در آذرباد

سير و ســلوك يا آن وادي‌هايي كه آذرباد 
طــي مي‌كند تــا از خود به خود برســد و 
خود را بيابد، تفاوت چنداني با هفت وادي 
منطق‌الطير ندارد؛ هر دو بياني نمادين دارند 

اما قالب‌ها متفاوت است.
در عرفان ما »شك را آغاز يقين گفته‌اند«؛ 
يعني دريافــت اين نكته كه توانمندي‌هاي 
من در همين حيات محدود و تنگ كه دارم 
خلاصه نمي‌شــود، و اين شك هم البته در 

هر كسي نمي‌رويد؛ زمينة رشد بايد باشد.
در آذرباد نيز اين‌گونه آغاز مي‌شود:

ـ »بيشتر مرغ‌هاي دريايي نمي‌خواستند، 
بيــش از آنچه راجع‌به پرواز مي‌دانســتند،‌ 
بياموزنــد. براي آن‌ها فقط پــرواز به‌طرف 
ساحل براي دست يافتن به غذا مطرح بود 
ولي آذرباد بيش از هــر چيز در زندگي از 

آموختن پرواز لذت مي‌برد.«
ـ »من مي‌خواهم نهايت توانايي خود را در 

كار پرواز بسنجم.«
ـ »براي من سخت است كه مثل ديگران 

باشم.«
ـ ما مي‌فهميم كه توانايي ما مرغان دريايي 
بيــش از آن اســت كه گمــان مي‌كرديم. 
حالا زندگي چقدر پرمعني شــده است. ما 
مي‌توانيم در زندگي هدف ديگري داشــته 

باشيم.
ـ زندگي يكنواخت، ترس و خشم عواملي 
هســتند كه عمر مرغان دريايــي را كوتاه 

مي‌كند.
ـ فراموش مكن كه شايد ميان يك ميليون 
مرغ دريايي، تو تنها كســي بودي كه اين 

طرز فكر را داشتي.
ـ بايد بفهميم هــدف ما در زندگي يافتن 
تكامل و سپس نشان دادن راه آن به ديگران 

است!
مسير سير و ســلوك در عرفان ما بسيار 
سخت و دشوار تعريف و توصيف شده است؛ 
بنابراين، گام نهادن در اين مسير انگيزه‌اي 
دوچندان مي‌خواهد. اين است كه آغاز بايد 
توفاني و با يك جهش انقلابي و استحاله‌اي 
در اقليــم وجود آغاز شــود. اين انگيزه هم 
دســت نمي‌دهد، مگر با دركــي ژرف كه 
نســبت به خود و توانمندي‌هاي خود پيدا 
مي‌كنيم. البته اين جست‌وجو در لايه‌هاي 
زيرين وجود در بشــر ذاتي است ـ به اين 
نكته اشاره كرديم ـ اما به‌كارگيري اين نيرو 
در فرايند آموزش نيازمند درنگ در لايه‌هاي 

ژرف‌‌تر متن است، و اين خود، يعني چه؟
بنيــان اعتراض، ـ گفتيــم ـ بر جور ديگر 
ديدن اســتوار است؛ همة آنچه ما به‌عنوان 
ابزار و امكانات شــناخت متن مي‌شناسيم، 
نظير امكانات دســتوري و آرايه‌ها و فنون 
ادبي، در نــگاه اعتراضي مركــبِ ما براي 
رسيدن به لايه‌هاي متن است و اين نكته‌‌اي 
است كه اغلب به جاي وسيله، خود، هدف 
قلمداد مي‌شوند و معلم به جاي راكب بودن 
بر اين امكانات تا شــناخت متــن را براي 
دانش‌آموز تسهيل كند، مركب اين امكانات 
واقع مي‌شــود و خود و دانش‌آموز و متن را 
در آوار انبوهي از اين اطلاعات گم مي‌كند.

بگذاريد اين نكته را با مثال ساده‌اي روشن 
كنيــم. نغمة حروف )واج آرايي( يكي از آن 
امكانات ادبيِ زبان است كه مي‌تواند با ايجاد 
موســيقي خاص ما را به معاني خاص متن 
رهنمون شــود اما، ما در آموزش چگونه از 
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موسيقي براي او ساخته است، توصيف كند؛ 
يعني آن معاني و درك و دريافت حاصل از 

موسيقي واج‌ها را استخراج كند.
اگر اقليم وجــود دانش‌آمــوز را هم يك 
متــن بدانيم ـ كه البته چنين هم هســت 
ـ در مواجهــه بــا متوني از جنــس آذرباد 
هم بايد تكيه ما بر اين اصل اســتوار باشد 
كه وراي آنچــه در ظاهر از خود مي‌بينيم، 
حقيقتي ديگر اســت، دنيايي ديگر است. 
توانمندي‌هاي ما بسيار فراتر و فراخ‌تر از اين 
است كه مي‌بينيم. پس، توقف در ظاهر ما 
را خواهد فريفت و از متن حقيقي وجودمان 

دور خواهد ساخت.
و بسيار روشن است كه اگر بتوانيم تصاوير 
و حتي تصوراتي از آن دنيا‌هاي نامكشــوف 
وجودمان ارائه كنيم، چــه اندازه مي‌تواند 
اشــتياق دانش‌آموزانمان را براي كشــف 
آن‌ها برانگيزد. ما هميشــه گله‌منديم كه 
اين دانش‌آموزان اصــاً در فضاي ديگري 
سير مي‌كنند و كسي به تدريس ما توجهي 
نــدارد. به‌نظر، اين گله‌مندي بايد بيشــتر 
متوجه شــيوة تدريس خودمان باشــد: آيا 
ما توانســته‌ايم غذاي فكري و روح و روان 
آن‌ها را آن‌گونه كه ذائقه‌شان مي‌طلبد، ارائه 

كنيم؟ به قول پژمان بختياري:
گفتم مَهِ من از چه تو در دام نيفتي

گفتا چه كنم؟ دام شما دانه ندارد
ما بــراي صيد مــرغ دل دانش‌آموزانمان 
دانــه‌اي نپاشــيده‌ايم. ســرزمين وجــود 

دانش‌آموز، عطشناك فرياد مي‌زند:
بر كفِ من نهِ شراب آتشين
وانگه آن كرّ و فرِ مردانه بين

)مولوي، 1371، 6: 2017(
و اگر پرسيده شــود كه اصلًا زمين وجود 
دانش‌آموز عطشناك نيســت و در احاطة 
امواج فناوري‌هاي اســتعدادكش با سُموم 
اطلاعات از پيش طراحي شــده، سمپاشي 
شده آن‌چنان كه او را در نشئگي كاذب فرو 
برده و آرام‌آرام از همة داشــته‌هايش تهي 
مي‌سازد و مي‌خشكاند؛ اينجا چه بايد كرد؟ 
پاسخ آن هم به اشاره رفت و به بيت مولانا 

تأكيد مي‌شود كه:
آب كم جو تشنگي ‌آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست
)مولوي، 1371، 3: 3211(

اين توان بهره برده‌ايم؟ ما آموزش داده‌ايم كه 
چگونه آن آرايه را در متن پيدا كنند؛ يعني 
گفته‌ايم اجتماع چند واج كه تلفظ يكساني 
دارند در يك‌جا، واج‌آرايي را مي‌سازد؛ يعني 
دقيقاً همان روشــي كه به دانش‌آموز اول 
دبستاني براي آموزش حروف ياد مي‌دهيم 
و مي‌گوييم مثلًا حرف‌هاي »ج« را در اين 
جمله يا متن پيدا كن يا بگو چند تا حرف 
»ج« در ايــن متن اســت؟ بــه دانش‌آموز 
دبيرستاني نيز در همين حد مي‌گوييم كه 

هرگاه ديدي چند حرف از يك شــكل در 
يك مصراع يا بيتي آمده، واج‌آرايي است.

و اين البته فاجعه است و آموزش نيست. ما 
بايد بگوييم: آيا آن موسيقي را كه از اجتماع 
واج‌هاي مشترك پيدا مي‌شود، مي‌شنوي؟ 
و اگر نمي‌شنود، با خوانش درست و رعايت 
لحن، مهارت گوش دادن و شنيدن را در او 
تقويت كنيم. مسئله به اينجا ختم نمي‌شود. 
آنگاه كه او آن موسيقي را دريافت، بايد به او 
كمك كنيم تا فضا و عالم تازه‌اي را كه اين 
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گفته شــد:»كه عشــق آســان نمود اول 
ولــي افتاد مشــكل‌ها«؛ در مرحلة ديگري 
از شــكوفايي انديشــة اعتراضي در آذرباد، 
نويسنده به اين مسئله مي‌پردازد كه براي 
جــور ديگر بودن بايد هزينــه كرد اما اين 
هزينه و تحمل دشــواري‌هاي راه از جنس 
يأس جانكاه نيست؛ شبيه گرفتار و دربندي 
نيست كه تنها به خلاصي مي‌انديشد بلكه 
دچار و غرقه‌اي است كه به استغراق بيشتر 
مي‌انديشــد و از اين غرقگي لذت مي‌برد و 
سرخوش مي‌شود. »اسيرش نخواهد رهايي 
ز بند«. آذرباد به اين دريافت مي‌رســد كه 
بايد بر ترس خود غلبه كرد؛ نبايد به هيچ‌ جز 
پيروزي انديشيد. آنگاه كه به توانمندي‌هاي 
خود پي مي‌بري، تــازه زندگي برايت معنا 

ميي‌ابد )فلسفه حيات آشكار مي‌شود(.
ـ تنها عشق بياموز و در اين راه بكوش.

ـ مفهوم عشق ورزيدن براي او اين بود كه 
آنچه را دريافته است به مرغان ديگري كه 

مي‌خواهند، بياموزد.
ـ پرواز روح و انديشــه مانند پرواز جســم 

مي‌تواند تحقق‌پذير باشد.
ما تنها جسم نيستيم بلكه مظهر و نمايندة 
كاملي از آزادي و بلندپروازي هستيم كه با 

هيچ چيز محدود و مقيد نمي‌شود.
ـ هر يــك از ما صورتــي از آزادي مطلق 

هستيم.
ـ هر چيــزي را كه باعــث محدوديت‌ ما 
مي‌شــود، بايد پشت‌سر گذاشت؛ حتي اگر 

قوانين اجتماع باشد.
ـ او تنها جســمي مركب از استخوان و پر 
نيست بلكه مظهر و نمايندة كاملي از آزادي 
و بلندپروازي است كه با هيچ چيز محدود 

و مقيد نمي‌شود.
ـ سرتاسر بدن شما چيزي جز انديشه‌هاي 
شما نيست؛ يعني همان‌طور كه شما خود را 
مي‌بينيد. اگر زنجيرهايي كه بر روي افكار 
شماست، بشــكند، زنجيره‌هاي جسم شما 

نيز از هم مي‌گسلد.
ـ هر يــك از ما در واقــع صورتي از مرغ 

حقيقت هستيم، صورتي از آزادي مطلق.
ـ وقتي كسي هدفي غير از آنچه همه دارند 
دنبال كند، مي‌گويند يا خداست يا شيطان.
ـ تــو بايد تمرين كنــي و مرغ حقيقت را 
مشــاهده كني؛ حقيقتي كه در باطن همة 

مرغان نهفته است و بايد آن‌ها را ياري كني 
كه اين حقيقت را در درون خويش ببينند.

و بدين‌ســان، جاناتان مرزهاي آگاهي را 
درمي‌نــوردد. اكنون او ديگــر خودِ آگاهي 
و نور اســت. آخرين درس‌هايــش را براي 
شــاگرد و جانشــينش، فلچر، بازمي‌گويد، 
همچون آن قو، در فرهنگ و ادب ما آخرين 
و زيباترين آوازش را ســر مي‌دهد و آن‌گاه، 
غرق در فرازماني از چشم‌ها ناپديد مي‌شود. 
»فلچ نازنينم، چيزي را كه چشمانت به تو 
مي‌گويند باور مكن. تمامي چيزهايي كه به 
تو مي‌نمايانند، بندهايي بر بال و پر تو اند. با 
چشم خِرد بنگر، چيزي را كه فرا گرفته‌اي 
درياب، و آن زمان خواهي توانســت راه به 

پرواز درآمدن را بشناسي.«
»سوســوي نور رنگ‌پريــده، رنگ باخت. 
جاناتان مرغ دريايي در تهي آسمان ناپيدا 

شد« )باخ، 1396: 96(.

5. نتيجه
ادب اعتراضــي و حضور آن در كتاب‌هاي 
درسي، پاســخ به اين پرسش مقدر است: 
»متون كتاب‌هاي درســي جديد تفاوتي با 
متون كتاب‌هاي درسي گذشته ندارد؛ پس 
لازمة گزينش دوبارة آن‌ها در چيســت؟« 
ادب اعتراضــي بر پاية مباني خود پاســخ 
مي‌دهد كه: متون همان اســت اما نگاه ما 
به متن تغيير يافته است يا بايد تغيير يابد؛ 
يعني اگر بنــا به دلايل متعــدد، ما از آن 
ظرفيت و توان ذاتي ادبيات نمي‌توانســتيم 
بهره‌اي داشــته باشــيم و تنها در روية آن 
توقفي عقيم و يائس داشتيم، اكنون در ساية 
ادب اعتراضي، با اعراض از سطحي‌نگري و 
توقف در روية آن، در پي كشــف لايه‌هاي 
زيرين آن هستيم و از رهاورد پاسخ به اين 

پرسش، نتايج زير را انتظار داريم:
ـ تغيير نگاه به متن و در پي آن طلوع افقي 

تازه در اقليم انديشة معلم و دانش‌آموز؛
ـ ايجاد ظرفيت‌هاي گسترده براي جولان 

انديشة دانش‌آموز و ارتقاي آن؛
ـ كشــف، ابداع و استخراج مضامين تازه و 
در پي آن، تركيب و ساخت اقليمي متفاوت 

و نو در عرصة تفكر.
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